
    اشاره
 از يــك نــگاه، تاريخ، شــرح جنگ هاســت و به تعبير 
ويل دورانــت صلح ها، همواره فاصلة زماني كوتاهي بين دو 
جنگ بودند. در واقع، بيشتر خاطرات ثبت شده در فرهنگ 
ملت ها، خاطرات دلهره آور مربوط به جنگ هاست. از زماني 
كه گزنفون كتاب آناباســيس يا بازگشت ده  هزار نفر را 
نوشــت و خاطــرات خود را از يك لشكركشــي و نبرد به 
يادگار گذاشت، الگويي شد تا شركت كنندگان در جنگ ها 
خاطــرات خود را به عنوان منابع منحصربه فرد و زنده براي 
نــگارش تاريخ در اختيار آيندگان قــرار دهند. با اين بيان 
مي توان گفت حتي خاطرات ســربازان و شركت كنندگان 
عادي جنگ ها هم مهم اســت و مي توانــد ابعاد و زواياي 
مختلف اجتماعي و فرهنگي اين رويدادها را روشــن كند. 
به همين خاطر به درخواســت سردبير محترم، اين مطلب 
به نگارش درآمده تا نگاه يك دانش آموز ديروزي حاضر در 

صحنه جنگ بيان شود.

كليدواژه ها: جبهة جنگ، بهبهان، فاو، كربلاي 5

از كلاس درس تا جبهة جنگ

پيش خاطره
در روز چهارم آبان 1362، زماني كه هنوز مدارس 
نوبت عصر تعطيل نشده بود، ناگهان صداي انفجار 
مهيبي شــهر بهبهان را به لــرزه درآورد و در پي 
آن از دو نقطة شــهر با فاصلــة نه چندان زياد دود 
غليظي به هوا برخاســت. اندكي بعد معلوم شــد 
كه اين انفجار ناشــي از اصابت دو فروند موشــك 
12 متري زمين به زمين اســت كه عراق به شهر 
بهبهان زده است. از اين دو موشك يكي خانه هاي 
مسكوني و ديگري مدرسة راهنمايي شهيد پيروز 
اين شــهر را هدف قرار داده بود. در انفجار مدرسه 
بيــش از 70 تــن دانش آمــوزان و كاركنان جان 
باختند، در محلة مســكوني نيز تعدادي شــهيد 
شــدند. هر چند شهر بهبهان كه در جنوب شرقي 
استان زرخيز خوزستان واقع شده از همان روز اول 
جنگ، در 31 شــهريور 59، آثار و شواهد جنگ را 
به طور غيرمستقيم، با حضور هم وطنان جنگ زدة 
هم اســتاني و نيز با اعزام هاي پرشور جوانان خود 

رحيم شبانه
دبير تاريخ، بهبهان

جنگتحمیلی

خاطرات روزهاي جبهه
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و يا تشييع اجســاد شهداي جنگ، احساس كرده 
بود ولي اينك با اصابت موشــك هاي صدام به طور 
مســتقيم جنگ را تجربه مي كرد. اين تجربه عزم 
نوجواني چون من را كه در ســال اول دبيرســتان 
بودم براي حضور در جبهه بيشتر و بيشتر كرد. لذا 
هفده روز پس از اين تاريخ با راضي كردن خانواده 
كلاس درس و دبيرســتان را علي رغم شوق فراوان 
بــراي تحصيل ترك كردم و جهت آموزش نظامي 
عازم پادگاني در حومة بهبهان شدم و سپس در روز 
20 آذر به جبهة جنگ اعزام شدم. جنگ براي يك 
نوجوان دبيرستاني تجربة آساني نيست. تجربه اي 
است پر از دلهره و اضطراب، با اين حال حضور من 
در جنگ از آن تاريخ به طور متناوب تا پايان جنگ 
)1367( كه سال اول دانشگاه را مي گذراندم ادامه 
يافت. در همان زمان شــروع به نگارش خاطرات 
خود در اين ارتباط كردم. هر چند قلم اســتواري 
نداشــتم اما حاصل آن يك دفترچه يادداشت بود 
كه ســعي كردم با عكس هاي همرزمان شهيد آن 
را پركنم. در پايان دفترچه، متن نامه هاي موجود 
از زمان جنگ را كه به خانواده يا دوســتان نوشته 
بودم يا آن ها به من نوشــته بودند و همچنين هر 
يادداشت برجاي مانده از آن  روزها را اضافه كردم. 
اما هيچگاه آن را در جايي منتشر نكردم. اكنون، 
اين اولين بار است كه بخش هايي از آن را در 

اينجا مي آورم.

عمليات خيبر
..... شــنبه ششم اســفند 1362 بود. گردان ما 
در ســه كيلومتري هورالهويزه مستقر بود. حدوداً 
ساعت 11 صبح به ما خبر دادند كه آمادة حركت 
سي دقيقه ماشين ها آمدند، ماشين ما  باشيم. 11و
ميني بوس بود و پس از چند دقيقه حركت كرد. پس 
از ربع ساعت به محل فرود هليكوپترهاي هوانيروز 
رسيديم. از ماشين ها پياده شديم. تجهيزاتمان را از 
خــود جدا كرديم و نماز ظهر و عصر را به جا آورده 
و ناهــار خورديم. در همان حال دوســتم مهدي 
بخردي نســب را ديدم او مرا صدا زد و تعارف به 
غذا نمود اما فرصــت نبود. گفتند گروهان القارعه 
سوار هليكوپتر شود. اين آخرين ديدار ما بود. سوار 
هليكوپتر شديم. من و حبيب الله غلامزاده روي 
جعبة مهمات نشســتيم. هليكوپتر كوچك بود و 
مــا 15 نفر با چند فرمانده بوديم. اولين بار بود كه 
سوار بر اين پرنده مي شدم. هليكوپتر از فراز نيزارها 
و باتلاق ها گذشــت. به علت وجود رادارها و پرواز 

ميگ هاي دشمن خيلي پايين پرواز مي كرد. از بالا 
جــاده اي طولاني كه انتهاي آن معلوم نبود نمايان 
شــد. وقتي هليكوپتر بر زمين نشست، همه پياده 
شديم و من و حبيب الله مهمات ها را پياده كرديم. 
در اين وقت متوجه شدم كه كلاه خود آهني ام را در 
هليكوپتر جا گذاشته ام. مسافت زيادي را پيموديم 
و سپس كنار جاده اي كه دو طرف آن باتلاقي بود 

به حالت نيم خيز نشستيم.
به گفتة فرماندهان تيمم كرديم و با پوتين نماز 
خوانديم. در اين هنگام كه صداي جابر خنداني، 
از بچه هاي هم محله اي خود را شنيدم كه مي گفت 
گروهان القارعه اينجاســت. فهميــدم آن ها به ما 
رسيده اند. ســاعت حدوداً 8 و نيم شب بود و اين 
آخرين نماز حبيــب الله غلامزاده بــود كه در دو 
متري من نشسته بود..... بعد از چند دقيقه فرماندة 
گروهان ما داود دانائي گفت بچه ها! اســلحه ها را 
مسلح كنيد و روي ضامن قرار دهيد. سپس حركت 
كرديم. گاه گاهي صداي شــليك خمپاره و آر.پي.
جي كــه در اطراف ما به زمين مي خورد شــنيده 
مي شد، اما خوشــبختانه هيچ كس آسيبي نديد. 
همچنــان به راه خود ادامه داديم. در ســاعت 12 
شــب بود كه عراقي ها ما را ديدند و ناگهان صحرا 
مانند روز روشــن شد. در اين هنگام صداي صوت 
خمپاره اي را شــنيدم و خود را به زمين انداختم. 
خمپــاره در دو متــري من و نزديــك حبيب الله 
منفجر و باعث شهادت او و زخمي شدن چند نفر 
ديگر شد. بلافاصله دستور پيشروي دادند، دشمن 

ساعت 12 شب 
بود كه عراقي ها ما 
را ديدند و ناگهان 

صحرا مانند روز 
روشن شد. در 

اين هنگام صداي 
صوت خمپاره اي را 

شنيدم و خود را 
به زمين انداختم. 

خمپاره در دو 
متري من و نزديك 
حبيب الله منفجر و 
باعث شهادت او و 
زخمي شدن چند 

نفر ديگر شد
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پي درپي خمپاره و منور مي زد و ما هر بار خود را به 
سي دقيقه خط  زمين مي انداختيم. در ساعت 12و
دشمن شكسته شــد و ما آن ها را دور زديم. آنان 
مانند موش در سنگرهايشان ميخكوب شدند. وقتي 
در پشــت جاده اي كه آن طرف آن رود دجله بود 
رسيديم به ما گفتند سنگر بكنيد. تا صبح به كندن 
ســنگر پرداختيم. دشمن ديگر توان رزمي خود را 
از دســت داده بود، فقط گاه گاهي صداي شليك 
گلولة تيربار شنيده مي شد. فردا صبح عراقي هايي 
كه پشــت سر ما در ســنگرها مخفي شده بودند 
همگي اسير شدند. تقريباً ساعت 10 صبح بود كه 
پاتك سنگين دشمن شروع شد. بعداً از فرماندهان 
شنيديم كه در اين پاتك پانصد تانك به ما حمله ور 
شده بود. توپخانة دشمن تمام مناطق را زير آتش 
گرفــت. خمپاره ها پياپي بر ســرمان مي باريد، اما 

بچه ها همچنان با عزمي راسخ به پدافند از مواضع 
آزاد شده مشــغول بودند. ساعت 12 ظهر بود كه 
تانك هاي دشــمن محل ما را شناسايي كردند. تا 
ساعت 5 بعدازظهر شليك گلوله هاي مستقيم تانك 
ســنگرهاي ما را از وسط نصف كرد و تعداد زيادي 
زخمي شدند و برخي را موج انفجار گرفت. ساعت 
5 عصر بود كه خبر شهادت دوستم مهدي بخردي 

نسب را شنيدم.
هنوز هوا تاريك نشــده بود كه به علت آتش زياد 
دشمن به ما دستور عقب نشيني دادند. سريع خود را 
به عقب كشيديم. دشمن كه با تانك هاي خود ما را 
محاصره كرده بود وقتي عقب نشيني ما را ديد خيال 
كرد به طرف تانك هاي آن ها حمله مي كنيم و لذا 

عقب كشيد. ما كه چنين ديديم دوباره به سنگرهاي 
قبلي خود برگشتيم.

جا مي مانم!
ساعت 9 شب بود كه محمد رحيم زاده ساعت 
خود را به من داد و گفت: از حالا تا ســاعت يازده 
تــو نگهباني بده و بعد از آن بيا مرا بيدار كن، چون 
احتمال حمله دشــمن زياد است، من مثل كسي 
كه در خواب و بيداري اســت گفتم: باشد، ساعت 
را گرفتم و زير پايم گذاشــتم و ديگر هيچ. خوابم 

گرفت!
 نزديك صبح بود كه كســي مرا صــدا زد برادر 
.... برادر ..... ديدم شــخص ناشناســي است. گفت 
نيروهاي شــما به عقب رفته اند شما چرا نرفته ايد؟ 
اين شــخص از لشكر نصر خراسان بود كه به جاي 

گردان ما آمده بودند، آن روز هشــتم اســفند بود، 
روزي ســخت و خونبار. من و سه نفر ديگر به راه 
افتاديم. در بين راه اجساد زيادي از نيروهاي خودي 
و دشمن روي زمين ريخته بود؛ جسدهاي پاره پاره 
و سوخته، ديدن اين همه جسد براي من كه فقط 
چهارده سالم بود بســيار سخت و دردناك بود. در 
بين راه محمد كه گويا كمي هم ترســيده بود زياد 
عجله مي كرد. برعكس، حســين كه آدم بيحال و 
بي حوصله اي بود. هنــوز ده قدم نرفته روي زمين 
مي نشســت. در اين بين مــن و رحمان بوديم كه 
حســين را تشويق به حركت مي كرديم و از محمد 
مي خواستيم عجله نكند. وقتي حدود يك ساعت راه 
رفتيم به يك ماشين لندكروز رسيديم كه گروهي 
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اطراف آن بودند. يكي از آن ها را شناختيم. عبدالله 
رنجبر بود. آنكه دستش به شدت مجروح شده بود 
ولي عقب نرفته بود. علت حضور ما را در آنجا جويا 
شــد و ما داســتان را از اول برايش تعريف كرديم. 
گفت: برويد سوار ماشين بشــويد. در آن لندكروز 
چندين جسد از شهدا را قرار داده بودند. در بين راه 
من كارت شناســايي چند تا از شهدا را نگاه كردم. 
جواناني از شــهر شوش دانيال بودند. هنوز ماشين 
مســافتي را طي نكرده بود كه به گردان خودمان 
رســيديم. آن ها دو طرف جاده سنگر گرفته بودند. 
اين همان جاده اي بود كه عراقي ها در وســط هور 
ايجاد كرده بودند. دو طرف آن ها باتلاق و نيزار بود. 
اندكي بالاتر در ســه راهي سمت چپ يعني طرف 
شمال گردان دو )گردان دوم بهبهان( سنگر گرفته 
بودند. آن ها پشــت سيل بند بودند. هنوز چيزي از 
آمدنمان نگذشــته بود كه نيروهاي عراقي پاتكي 
سنگين را شروع كردند؛ پاتكي كه طي آن چند روز 

زمين مسطح بود با دوربين به خوبي قابل مشاهده 
بود. سرانجام عراقي ها دوباره به گردان ما رسيدند. 
در آن روز خونبار نيز گروهي از بچه هاي ما شهيد 
شــدند، از جمله دوست خودم عباس پروين كه 
جســدش هم آنجا ماند. بعدازظهر آن روز بســيار 
دلگير بود. هيچ كس اميدي به بازگشــت نداشت. 
عراقي ها بي شــرمانه بر ســر ما آتش مي ريختند. 
گلوله ها بي امان و پي درپي به اطراف اصابت مي كرد 
و لحظه اي خاموشي نداشت. من و يكي از بچه هاي 
دسته مان آن شب در يك سنگر بوديم. البته سنگر 
كــه چه عرض كنم، اندكــي از زمين اطراف خود 
گودتر بود. ســاعت 12 شب بود كه شخصي يك 
جليقه نجات غريق بــر رويم انداخت و گفت: تمام 
تجهيزات را در آب بياندازيد. من فقط كيسه خوابم 
را در آب انداختم. سپس به ما گفتند: بلند شويد؛ 
و ما به حالت ســتون يك، در آن تاريكي شب، به 
عقب آمديم. هنگام عقب آمدن به اطراف جاده نگاه 
كردم چيزهاي سياهي به طور پراكنده ريخته شده 
بود. چون هوا خيلي تاريك بود و هيچ كس حرفي 
نمي زد ما درست متوجه آن ها نبوديم ولي گويا همة 
آن ها اجساد شهدا بودند. بعد از طي چند كيلومتر 
به قايق ها رسيديم و سوار شديم، قايق ها به مقصد 
نامعلومي به راه افتادند. ســرانجام بعد از ساعت ها 
كه از اين آبراه به آن آبراه در اين هور لعنتي پيش 
رفتيم از قايق ها پياده شــديم. درست چند قدمي 
ساحل تعدادي جسد عراقي روي زمين ريخته شده 
بود. اول خيال كردم اين ها نيروهاي خودمان اند كه 
خوابيده اند، ولي وقتي نزديك تر شدم و لباس هاي 
پاره پــاره و بدن هاي خونيــن را ديدم فهميدم كه 
آن ها جسد هستند. به هر حال بچه هاي باقي مانده 
از گردان را كه حالا تعدادشــان هم زياد نبود براي 
استراحت به جايي بردند. گفته شد اينجا باند فرود 
هليكوپترها است. آن روز، يعني نهم اسفند در كنار 
باتلاق ها مانديم. شب هليكوپترها آمدند ولي آنقدر 
از لشــكر و گردان ها نيرو وجود داشت كه نوبت به 
ما نرسيد. البته خيلي ها رفتند ولي من و چند نفر 
ديگر آنجا مانديم. روز دهم اســفند نيز در آنجا كه 
جزيره مجنون بود مانديم. وضع خوبي نداشــتيم. 
لباس هايمان پاره و كثيف شــده بود. بوي خون و 
مرده گرفته بود. غذايمان فقط كنســرو ماهي بود. 
پتو نداشتيم و در ســرماي طاقت فرسا شب را به 
صبح رســانديم. ســرانجام، شــبي كه فرداي آن 
11 اســفند بود بالاخره با آخرين نيروها و با يك 

روزهايي بود كه از راديوهاي خارجي شنيده مي شد 
ايران در تدارك يك حملة بزرگ است. دشمن نيز خود 

را آماده كرده بود. منتهي فكر مي كرد كه اين بار نيز مانند 
دفعات قبل، ايران قصد دارد از هورالهويزه حمله كند. 

به اين منظور تمامي امكانات خود را در آن نقطه متمركز 
كرده بود و با تلمبه آب هاي دجله را به اراضي خشك 
مجاور كشيده بود. در اين اوضاع و احوال بود كه من 

دوباره براي چندمين بار شوق رفتن به جبهه به سرم زد

بي ســابقه بود. در آن از صدها تانك و آتش شديد 
توپخانه بهره گرفتند.

نيروهايي كه به جاي ما رفته بودند تا ساعت 10 
صبح همان روز بيشــتر نتوانستند مقاومت كنند. 
ســرانجام گروه گروه به عقب آمدند. تعداد زيادي 
كشته و زخمي و اسير بر جاي ماند. عراقي ها خود 
را به گردان 2 رســاندند. گردان 2 نيز كه بيشــتر 
بچه هــاي بهبهاني بودند تا ســاعت 12 مقاومت 
كردند. نزديكي هاي ظهر بود. من پيش لطف الله 
شــكي نشســته بودم و با يك دوربين اســلحه 
سمينوف به عراقي ها نگاه مي كردم. عراقي ها وقتي 
به بچه هاي گردان 2 كه پشــت ســيل بند بودند 
رســيدند چون گروهي مجروح بر جــا مانده بود 
به طرف آن ها شــليك مي كردند و آن ها را شهيد 
مي كردند. البته فاصلة آن ها تا ما زياد بود ولي چون 

63 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار 1396



هليكوپتر كبري به عقب برگشتيم. در باند فرودگاه 
صحرائي، يوســف حميدي فرماندة گردان به ما 
خوش آمد گفت و برايمان غذا آورد. ســوار اتوبوس 
شديم و به سايت خيبر در اهواز رفتيم. من همان 
روز براي اســتراحت و مرخصي به بهبهان 
برگشتم در حالي كه خيلي از همراهان خود 
را در آن هور و باتلاق لعنتي از دســت داده 

بودم .......

خاطراتي از والفجر 8 )فاو(
...... روزهايي بود كه از راديوهاي خارجي شنيده 
مي شــد ايران در تدارك يك حملة بزرگ اســت. 
دشــمن نيز خود را آماده كرده بــود. منتهي فكر 
مي كرد كه اين بار نيز مانند دفعات قبل، ايران قصد 
دارد از هورالهويزه حمله كند. به اين منظور تمامي 
امكانــات خود را در آن نقطــه متمركز كرده بود و 
با تلمبه آب هاي دجله را به اراضي خشــك مجاور 
كشيده بود. در اين اوضاع و احوال بود كه من دوباره 
براي چندمين بار شوق رفتن به جبهه به سرم زد. 
روز پنجم بهمن  ماه 1364 بود كه به منطقه اعزام 
شدم گروهان ما به دورة عمليات آبي خاكي منطقه 
شــط علي، نزديك هورالعظيم، رفته بود. خود را به 
آنجا رساندم. دو روز در آب هاي نيزار دورة قايقراني 
ديديم. روز ســوم بود كه هواپيماهاي نظامي عراق 
چندين بار در آسمان آن منطقه ظاهر شدند و شروع 
به ريختن بمب بر روي نيزارها و باتلاق ها نمودند. 
مســئولان امر براي جلوگيري از تلفات، نيروها را 
به منطقة پلاژ )ســد دز دزفول( منتقل كردند. در 
آنجا طبق برنامه آموزش نظامي ادامه يافت. بعد از 
يك هفته به پادگان خود واقع در چند كيلومتري 
حميديه اهواز برگشتيم. بچه ها خسته شده بودند و 
از فرماندهان تقاضاي مرخصي داشتند، اما مسئول 
گردان همه را جمع كرد و گفت: از مرخصي خبري 

نيست.
صبح روز 19 بهمن 1364 بود كه همه را به خط 
كردند. سپس نيروها را به دو دستة،  »الحديد« كه 
دستة ما بود و »والعاديات« تقسيم نمودند. تعدادي 
را نيز به پاسگاه هاي مرزي فرستادند. بعد به همگي 
ما اســلحه )كلاش هاي تاشــو( دادند. من كمك 
حسين بهزادي )تيربارچي( شده بودم. او پسري 
ساكت و خيلي هم عابد و كم حرف بود. شب بعد از 
صرف شام گفتند همين امشب حركت مي كنيم، 
وصيت نامه ها را بنويســيد. من خوابيدم. 12 شب 
بيدارمان كردند. همگي وسايل را برداشتيم و سوار 

ماشــين شديم. كسي نمي دانست از اين سفر زنده 
بر مي گردد يا نه. به هر حال ماشــين حركت كرد. 
همين كه چند كيلومتــري پيمود، يكي از بچه ها 
گفت به طرف جزيرة مينو مي رويم! كســي باورش 
نمي شــد، چون همه خيال مي كرديم باز عمليات 
در هور اســت. وقتي به پل منهدم  شــدة خرمشهر 
رسيديم معلوم شد كه بايد خبر اين طرف ها باشد. 
از ماشين پياده شديم و با ستون حركت كرديم. در 
همان حال كاروان هايي از توپخانه كه به ماشين هاي 
نظامي بسته شــده بودند و طول آن ها به چندين 
كيلومتر مي رســيد وارد شدند، معلوم بود عمليات 
بزرگي در پيش اســت. آن شب را ما در يك خانة 
نيمه ويران خرمشهر سپري كرديم. روز بعد فرماندة 
گردان همة نيروها را جمع كرد و منطقة عملياتي را 

تشريح نمود و گفت: هدف يك جزيره عراقي است 
كه بايد شما 200 نفر برويد آنجا را بگيريد. نيروي 

دشمن 400 نفر است با ادوات فراوان. 
بعدازظهــر آن روز هر لحظه آماده باش مي دادند. 
غروب كه هنوز تاريك نشــده بود با ســتون يك 
حركت كرديم. به ما گفتند قايق ها آماده اند، دستة 
غواصان هم آماده اند. بالاخره حركت كرديم. من با 

آن مسير آشنا بودم. آن راه آبادان بود.
القصه به جاي آب و قايق و عمليات، سر از فرودگاه 
آبادان درآورديم! بعد از خواندن نماز جايي را برايمان 
تعيين كردند. دوباره همه را جمع كردند و مسئول 
گردان گفت: عمليات ما به هم خورده است، ولي در 
محورهاي ديگر عمليات بزرگي در حال انجام است. 
ما اينجا هستيم، فردا پس فردا تكليفمان را روشن 
مي كننــد. گروهان ما كه گفتم تنها از گردان رفته 
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بود، در آنجا )فرودگاه  آبادان( ماند. ساعت 10شب 
بــود كه گويي زمين و زمان بــه هم خورد! صداي 
بي امان خمپاره بلند شد. عمليات والفجر 8 شروع 
شــده بود. چندين روز به همين منوال گذشت و 
كار مــا فقط گردش و بازي در اطراف فرودگاه بود. 
با صداي انفجارهاي مهيب از خواب مي پريديم. به 

همين منوال چند روز و شب گذشت.
بعدازظهر روز 25 بهمن همة نيروهاي موجود در 
فرودگاه را به خط كردند و گفتند امشب قرار است 
در عمليات شركت كنيم. ما خود را آماده كرديم، اما 
آن روز هم خبري نشد. فردا صبح ماشين ها آمدند 
و ما را به روســتايي در حومة آبادان منتقل كردند. 
در آنجا سلاح هاي خود را امتحان كرديم. ظهر ناهار 
خورديم و به ما گفتند خواب اجباري ســت. ساعت 

4 بعدازظهر ماشين ها آمدند و ما همگي آماده سوار 
شدن بر اتوبوس ها شديم. در حالي كه بچه هاي گروه 
ما خوشحال بودند. در ماشين، كيهان بهرامي )كه 
در همان عمليات شــهيد شد( در كنار من نشسته 
بود. حاتم رزمه معاون دسته كه از همة ما مسن تر 
بود آيئ الكرسي خواند و ما تكرار كرديم. راننده هم 
كه گويا شهيد شد، نوحه مي خواند. گاهي حاتم و 
گاهي كريم نيك بيان فرماندة دسته تكرار مي كردند. 
ماشين با سرعت از نخل هاي آبادان گذشت. در چند 
كيلومتري اروندرود بوديم كه يك خمپاره دشمن 
نزديك ما منفجر شــد. اما به كسي آسيب نرسيد. 
نزديك رودخانه از ماشــين پياده و ســوار قايق ها 
شديم. شب بود و هوا ســرد. از رودخانة خروشان 
اروند در حالي كــه موج هاي آن از قايق بالا مي آمد 
گذشتيم و به شهر آزاد شدة فاو وارد شديم. با وجود 
اينكه شب بود به خوبي جنازة عراقي هايي كه اينجا و 
آنجا افتاده بودند ديده مي شد. اندكي آنجا نشستيم. 
نماز خوانديم و غذاي مختصري خورديم و سپس 

سوار لندكروزها شديم و به آن طرف فاو در جهت 
مغرب پيش رفتيم. نزديك درياچة نمك، پشت يك 
خاكريز، در سنگرهاي روباز خوابيديم ولي چون در 
حال آماده باش بوديم تجهيزات جدا نكرديم. صبح 
اول وقت بر خودروهــاي نظامي كه بدنة آهنين و 
ضدتركش داشتند سوار شده و حدود 20 كيلومتر 
جلو رفتيم. خودروها بيشتر از آن نمي توانستند جلو 

بروند چون در تيررس مستقيم دشمن بودند.

درگيري آغاز مي شود!
روز 27 بهمــن مــاه بود. به صورت ســتون يك 
مي رفتيم! دستة ما )والعاديات( سمت راست جاده 
بود و دستة القارعه سمت چپ كه جاده را پاكسازي 
مي كرد و به جلو مي رفت. چيزي نگذشــت كه به 
خط مقدم رســيديم و با عراقي ها درگير شــديم. 
دشمن با ديدن ما پا به فرار گذاشت. رگبار مسلسل 
شروع شد و گروه كثيري از سربازان دشمن به خاك 
افتادند. اوليــن زخمي از گروهان ما غلامحسين 
بهبهان آبادي بود كه تير به بازويش خورده بود. 
از ســمت جاده به طرف چپ رفتيم و از سيم هاي 
خاردار گذشتيم. اجساد سربازان عراقي روي جاده 
و اطــراف آن و در آب هــا و باتلاق هاي منطقه را 
پوشانده بود. اولين شهيدي كه من در اين عمليات 
ديــدم بهرامي بود كه تير به ســرش خورده بود و 
داشت جان مي داد. او روي جاده افتاده بود. صحرا را 
گلوله و تركش خمپاره پر كرده بود. من و مشهدي 
حاتم و چندين تــن ديگر از بچه ها جلو دويديم و 
پشت يك خاكريز ايستاديم. سربازان عراقي در 50 
متري مــا به خوبي قابل ديدن بودند. با آر.پي.جي 
و تيربار به طرف دشــمن شليك مي كرديم. آن ها 
نيز متوجه ما شده بودند و مدام شليك مي كردند. 
حسين بهزادي يــك متري من ايستاده بود. در 
حالي كــه با تيربار تيراندازي مي كــرد به او گفتم 
»كافيست! تيربار را به من بده«، يك مرتبه صدايي 
شــنيدم كه گفت »الله اكبر« ديدم بهزادي افتاده 
است. به پهلويش نگاه كردم. باورم نمي شد. او تير 
خورده بود و داشت چيزهايي مي گفت. چند لحظه 
بعد بي حركت شــد. مرتضي چامي يكي ديگر از 
بچه ها با تيربار شروع به تيراندازي كرد. يكي ديگر 
به نام نورالله زارع بلند شد و صدا زد. حاتم گفت: 
چيه؟ عراقي .... عراقي ... يك عراقي زخمي پشت 
سنگري كه ما ايستاده بوديم افتاده بود. او به راحتي 
مي توانست با پرتاب يك نارنجك دستي همه ما را 
بكشد. در اين بين رضا ويسي معاون گروهان از 

سربازان عراقي در 50 متري ما به خوبي قابل ديدن 
بودند. با آر.پي.جي و تيربار به طرف دشمن شليك 

مي كرديم. آن ها نيز متوجه ما شده بودند و مدام شليك 
مي كردند. حسين بهزادي يك متري من ايستاده بود. در 
حالي كه با تيربار تيراندازي مي كرد به او گفتم »كافيست! 
تيربار را به من بده«، يك مرتبه صدايي شنيدم كه گفت 

»الله اكبر« ديدم بهزادي افتاده است. به پهلويش نگاه 
كردم. باورم نمي شد. او تير خورده بود و داشت چيزهايي 

مي گفت. چند لحظه بعد بي حركت شد
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سمت راســت جاده به طرف ما آمد و در حالي كه 
متوجة عراقي ها نبود و روي پا ايستاده بود درست 
تيري به بيني اش اصابت كرد. حاتم چفيه خود را 
روي زخم بيني رضا گذاشــت و او به عقب رفت. 
چند دقيقه بعد مهمات ما تمام شد. حاتم به چند 
نفر گفت برويــد مهمات بياوريد. هر كس بهانه اي 
آورد. هيچ كس نمي توانست به راحتي از اين طرف 
جاده به آن طرف بــرود. من به حاتم گفتم: »من 
بروم؟« گفت: برو. با يك دوي چند متري به عقب 
آمدم و با يك خيز سريع از اين طرف جاده گذشتم 
و آن طرف رفتم. يكي از بچه ها داشت جان مي داد. 
تير به ســرش خورده بود. او را شناختم. حسين 
همنشين بــود. علي مواساتي و چند تن ديگر 
اطرافش بودنــد. علي گفت: »كجا بودي؟« چيزي 
نگفتم. فقط در حالي كه قلبم به شــدت مي زد به 
او فهماندم كه مهمــات مي خواهم. او كولة آر.پي.
جي آن شهيد را بيرون آورد و به من داد. آن را به 
دوش گرفتم و با يك دســت يك جعبه نوار تيربار 
هم برداشــتم و يك نوار ديگر نيز روي گردن خود 
انداختم و خواستم برگردم. علي گفت: »رحيم من 
هم مي آيم.« گفتم »نه نيا، كه وضع خيلي خراب 
است.« ديگر نگاهش نكردم. در حالي كه مي دويدم 
و بدون اينكه خم شوم از روي جاده گذشتم. بچه ها 
كــه اين را ديدند مــدام داد مي زدند و مي گفتند: 
خم شو و من بي اعتنا رفتم در حالي كه نفس  نفس 
مي زدم و از عرق خيس شــده بودم. مهمات را به 
بچه ها رساندم. حاتم خوشحال شد و فشنگ ها را 
از من گرفت. دقايقي گذشت. صدايي از آن طرف 
جاده شــنيديم كه مي گفت: مشهدي حاتم ...! به 
آن طرف خيره شــديم. يكي از بچه ها در حالي كه 
مي دويد گفت: »بيايــد عقب.« خوب نگاه كرديم. 
ديدم سمت راســت جاده خالي شده. ما نيز عقب 
كشــيديم. اما شهيد بهزادي روي خاك افتاده بود 
و همانجــا ماند. ســريع، صد متر عقــب آمدم در 
حالي كه رگبار گلوله ها و تركش خمپاره ها لحظه اي 
خاموش نمي شــد. خود را به طرف راســت جاده 
رســاندم. در آن لحظه يك نفر را ديدم كه تير به 
پايش خــورده بود. او حمدالله مواساتي بود. زير 
بغلــش را گرفتم. خون به شــدت از پايش جاري 
بــود. او هر لحظه بي حال تر مي شــد و خودش را 
شل مي كرد. به او گفتم: حمدالله خودت را بگير. او 
دائم داد مي زد و مي گفت: آب! آب! به  حرف هايش 
توجهي نمي كردم و همچنان او را به عقب كشاندم. 
مي دانستم آب براي كسي كه خون ريزي دارد مضر 

اســت. چيزي نگذشت كه يكي از بچه ها ما را صدا 
زد. محمدعلي قنادي بود كه يك طرف حمدالله 
و من طرف ديگــرش را گرفتم و به عقب آورديم. 
گروهان ما كه گروهان ابوالفضل بود، تمام زخمي ها 
را به عقب آورده بود، ولي نتوانســتم شهدا را هم 
به عقب بكشيم. گروهان قمر بني هاشم در سمت 
راست جاده بود و به محاصرة كامل دشمن درآمد. 
لذا تعداد شهداي آنان بيشتر بود. حمدالله را سوار 
بر لندكروزي كرديم و همان جا پشت خاكريزي كه 

خط جديد ما شده بود سنگر گرفتيم.

برمي گرديم
بعدازظهر بود. آفتاب كم كم نور طلايي خود را از 
روي زمين جمع مي كرد. تنها خون سرخ جوانان بر 
زمين مانده بود و آتش گلوله ها كه بر زمين و زمان 
مي باريد. شب چون گروهان ما پراكنده شده بود، 
من و يكــي از بچه ها به نام محمدباقر پورقاسم 
پيش گروهان علي اكبر رفتيم. در اين هنگام ايرج 
افراشته از بچه هــاي محله مان مرا صدا زد. پيش 
او رفتم. ســرما و تاريكي بيداد مي كرد و شب شده 
بود. چون ايرج احســاس سرما مي كرد چفية خود 
را به او دادم. صداي انفجار لحظه اي در طول شب 
قطع نمي شــد. چون آتش دشمن خيلي زياد بود 
بــه ايرج گفتم: من اندكــي آن طرف تر مي روم تا 
اگر خمپاره اي نزديك ما منفجر شــد حداقل هر 
دو آسيب نبينيم. گاهي اوقات خمپاره اي يا گلولة 
آر.پي.جي بين ما منفجر مي شــد، همديگر را صدا 
مي زديم تا ببينيم كسي آسيب ديده يا نه. اگرچه تا 
صبح خوابمان نبرد ولي به هر حال از اين عمليات 
هم سالم برگشتم. صبح يك گردان ديگر جاي ما را 
گرفت و ما به عقب برگشتيم. تا ظهر در خانه هاي 
مســكوني فاو مانديم. نكته جالبي كه هنگام سوار 
شدن بر قايق )از فاو براي برگشت به ساحل اروند( 
اتفاق افتاد اين بود كه درست در ساحل رودخانه، 
هنگام ســوار شدن بر قايق، هواپيماهاي عراقي در 
آسمان منطقه ظاهر شــدند. هر كسي خود را در 
سنگري انداخت. من و تعدادي ديگر نيز خود را در 
سنگر زيرزميني در همانجا انداختيم. شخصي بعد 
از من خود را توي سنگر انداخت. آن شخص حاج 
صادق آهنگران، مداح معروف زمان جنگ بود. 
بچه ها با ايشان شــوخي مي كردند و او از عظمت 

عمليات و بازتاب جهاني آن سخن مي گفت.
هنگام برگشــتن، گروهان ما نصف شــده بود. 
گروهي شهيد و برخي زخمي شده بودند. سازمان 

از همان روز اول 
تمرين ها و دوره هاي 

ويژة تخصصي 
نظامي شروع شد. 

با سر و صداي 
زياد از خواب 

برمي خواستيم و در 
هواي سرد زمستاني 

يا زير باران يا 
كنار رودخانة دز 

در حالي كه تا 
سينه هامان زير 

آب بود راه پيمايي 
مي كرديم. به نظر 
من هيچ گروهاني 
به اندازة ما دورة 

نظامي و زندگي در 
شرايط سخت را 

تجربه نكرد
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گروهــان به هم خــورده بود. از دســتة ما كريم 
نيك بيان فرمانده و تيربارچي يعني بهزادي كه 
مــن و محسن رضائي كمك او بوديم و تعدادي 
ديگر، شهيد شــده بودند. به هر طريقي كه بود از 
اروندرود زير آتش دشمن گذشتيم، وقتي به ساحل 
ايران رسيديم بچه هاي گردان امام حسين)ع( آنجا 
بودند و مي خواستند به فاو بروند. گروهي از آن ها 
از جمله عبدالله صباغان و محمود پوركاسب 
را ديدم؛ ولي منصور ظريف جو پسرعمه ام و رضا 
ظريف جو پســرخواهر منصور را نديــدم از كنار 
ساحل كه سوار ماشين شديم تا اهواز و رسيدن به 

پادگان بر اثر خستگي خوابم برد .....

كربـــلاي 4 و خـاك 
شلمچه

......... روز اول آذرمــاه 1365 
بود. هوا باراني و زمين مرطوب.
صبــح زود مثل هميشــه به 
دبيرســتان رفتم. سال چهارم 
بودم. بعد از مراسم صبحگاهي 
معلوم شد كه زنگ اول را دبير 
نداريــم. كمي بــا بچه ها قدم 
زدم تا اينكه دو تن از بچه هاي 
به  براي كاري  رزمندة مدرسه 
دبيرستان آمدند. آن ها به من 
گفتنــد: نمي آيي؟ گفتم: كجا. 
گفتند: جبهه، امروز اعزام است. 
بلافاصله تصميم خود را گرفتم 
خداحافظي  هم كلاسي ها  از  و 
كردم. آن ها گفتند: نرو. گفتم: 
نمي شود. بايد برم. به هر حال 
با سرعت به خانه آمدم، وسايل 
ســفر را برداشــتم و از مادرم 

خداحافظي كردم و خود را به بسيج رساندم. تقريباً 
ماشين در حال حركت بود كه رسيدم. با شتاب هر 
چه تمام تر ثبت نام كردم و ســوار ماشين شدم. در 
آن روز گروه كثيري از بچه ها كه خيلي از آن ها در 
همان عمليات شــهيد شدند همراه من در ماشين 
بودند، از جمله منصور ظريف جو پســرعمه ام و 
كريم آرميون و .... براي اولين بار به مقر لشكر 7 
ولي عصر)عج( رفتيم. بعد از انجام كارهاي اداري هر 
كسي با انتخاب خود به گردان مورد علاقه اش رفت 
و من مثل هميشه به دســتة والعاديات، گروهان 
ابوالفضل از گردان فجر رفتم. گروهان ما كه فرماندة 

آن حسن تقي زاده بود سه دسته داشت، الحديد 
فرماندة آن شــهيد سيد حجت الله مرتضوي و 
معاون او شهيد غلامحسين بهبهان آبادي. اين 
دســته در عمليات كربلاي 5 بيشــترين تلفات را 
داشت. دستة ديگر فرماندة آن احسان صباحي 
برادر رحيم صباحي بود كه سال قبل در گروهان 
خودمان شــهيد شد. اكثر دوســتان من از جمله 
رضا خنداني كه بعدها اســير شد و شهيد صمد 
چوبي در اين دســته بودند. دسته سوم والعاديات 
فرمانــدة آن تقي گله دارزاده بود. اكثراً بچه هاي 
عشايري اما بسيار خوب و صميمي بودند. از همان 
روز اول تمرين ها و دوره هاي ويژة تخصصي نظامي 
شروع شد. با سر و صداي زياد 
از خواب برمي خواســتيم و در 
هواي ســرد زمســتاني يا زير 
باران يا كنــار رودخانة دز در 
حالي كه تا سينه هامان زير آب 
بود راه پيمايــي مي كرديم. به 
نظر من هيچ گروهاني به اندازة 
ما دورة نظامــي و زندگي در 
شرايط ســخت را تجربه نكرد. 
اگرچه همه فكر مي كردند كه 
مــا عمليات بزرگــي در پيش 
داريم و گروهان مــا به اندازة 

خود سهم مهمي در آن دارد.
در يكــي از صبح هاي اوايل 
دي مــاه، گروهــان را بــراي 
صبحــگاه هميشــگي به خط 
كردند. معلوم شد خبري شده. 
سپس همة گروهان را در چادر 
معاون  نمودند.  جمع  تبليغات 
اميني فر  حجــت  گروهان، 
گفت: بچه ها بــراي يك دورة 
دو روزه آماده باشــيد و با خود كيسه خواب و دو 
پتو و همة وسايل ضروري را بياوريد. از همان اول، 
همه حدس زدند كه دوره اي در كار نيست. به هر 
حال بعدازظهر بود كه وســايل ضروري آماده شد. 
ماشــين ها آمدند. از بس تبليغات شــده بود همه 
مي گفتند كه اين عمليات سرنوشت ســاز اســت. 
هنگام حركت، هوا ابري بود و احتمال ريزش باران 
مي رفت. ماشين ها پشت سر هم حركت مي كردند. 
از انديمشك كه به اهواز رسيديم، برخلاف معمول، 
ماشين ها به طرف خرمشهر يا سوسنگرد نرفتند؛ 
بلكه از فلكة چهار شــير اهواز گذشتند و به طرف 
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رامهرمز رفتند. هر كســي چيزي مي گفت، من و 
شــهيد محسن رضائي كنار هم نشسته بوديم و 
بــا هم صحبت مي كرديم و احتمالات را بررســي 
مي كرديم. ســرانجام ماشــين به طرف ماهشهر 
برگشــت. همه گفتند: مقصد آبادان اســت. اين 

حدس صحيح بود. باران به شدت مي باريد. 
حوالي صبح بود كه به آبادان رســيديم. اول ما را 
به هتل آبادان بردند؛ جايي كه ســه سال قبل در 
عمليات خيبر مدتي را در آنجا گذرانده بوديم. هتل 
آبادان مملو از نيرو بود و جايي براي ما نداشت. لذا 
ما را به ســاختمان شهرباني آبادان نزديك سينما 
ركس معــروف بردند. ســاختمان هاي آن منطقه 
نسبت به ســه سال قبل يعني سال 1362 كه آن 
اطــراف را ديده بودم خيلي فرق كرده بود. در اين 

سه سال همة آن ها به ويرانه تبديل شده بود.  
به هر حال بعد از استقرار در ساختمان شهرباني 
آبادان، براي دســتة ما دو اتــاق اختصاص يافت. 
بعدازظهــر آن روز فرماندة گــردان حاج كمال 
صادقي نيروها را به خط كرد و گفت امشب يا فردا 
گردان وارد عمليات مي شــود. ولي تا دو روز ديگر 
نيز خبري نشد. مسئولين مي آمدند و مي رفتند. هر 
كس چيزي مي گفت. بعد از چند روز صبح، شهيد 
داود دانائي گروهــان ما را جمع كرد و طي يك 
سخنراني بچه ها را هنگام عمليات به صبر و رعايت 
مقررات دعوت كــرد. او در سخنان خود گفت: 
»برادران هر كس از مرگ مي ترسد هم اكنون 
از گردان جدا شــود و در قسمت هاي ديگر 
برود خدمت كند.« بعد از ســخنان داود، نقشة 
منطقة عملياتي طرح شــد. قرار بود ما با قايق از 
شــط )اروندرود( عبور كنيم و بعد از طي مسافتي 
در يك زمين مثلثي شكل با دشمن درگير شويم. 
به قول بچه ها مثلثي مربع شد و ما نرفتيم. چرا كه 
اين عمليات كه به عنوان كربلاي چهار معروف شد، 
در همان مراحل اوليه لو رفت و بعد از تلفات 
بقيه مراحل آن  اوليه،  نيروهاي عمل كنندة 

متوقف شد.
بعد از توقف اين عمليات ما دو هفته را در همان 
ساختمان شهرباني مانديم. حق خروج از ساختمان 
را نداشــتيم. در حياط آن ساختمان خود را به هر 
طريقي كه بود مشــغول مي كرديم: خواب، بازي 
يا كلاس هــاي اخلاقي و احكام و يــا گفت وگو با 
دوســتان. در اين مدت من بيشــتر اوقات خود را 
همراه شهيد شهاب الدين نمازي گذراندم. بعد از 

دو هفته به مقر خود - انديمشك - بر گشتيم.

كربلاي 5
روزي كه از آبادان برگشــتيم گــروه كثيري از 
بچه ها بهانه مي گرفتند كه كار داريم و مي خواهيم 
به مرخصي برويم. براي مــن فرقي نمي كرد. اگر 
گروهان مرخصي مي رفت مطمئناً نصف مي شــد. 
روي همين اصــل فرماندهان به جز عدة كمي به 
كســي مرخصي ندادند. بعد از گذشــت چند روز 
يك مرتبه، صبح چند ماشــين پيدا شد كه شبيه 
ماشين هاي ســردخانه اي حامل گوشت بود. روي 
آن ها نوشــته شده بود شركت ســهامي قند و از 
بيرون، داخل آن معلوم نبــود. ظاهراً انتخاب اين 
نوع ماشــين ها براي حمل نيــرو، به جهت فريب 
ماهواره هــا و اطلاعات هوايي دشــمن بود. بعد از 
صبحانــه حمام رفتم. از قضا پلاك خود را آنجا جا 
گذاشتم. بعد كه يادم آمد هرچه گشتم پيدا نشد. 
به تبليغات مراجعه كردم، چند بار هم در بلندگوي 
تبليغات اعلان شد ولي پيدا نشد كه نشد. خواستم 
بمانم و پيدايش كنم ولي شــهيد عزيزي سوق 
اجازه نداد. بدون تجهيزات ســوار ماشين ها شديم 
و به مقر لشكر 7ولي عصر در كنار كرخه رفتيم. در 
ماشين سرم گيج رفت و چند بار حالت تهوع پيدا 
كردم. از اين نگران بودم كه شايد تا رفتن به خط 
مقدم نتوانم تحمل كنم. پس از چندي كه رسيديم 
در آنجا نيروها جمع بودند. فرماندة لشــكر داشت 
سخنراني مي كرد. او در مورد علت شكست عمليات 
كربلاي چهــار بحث مي كرد و هم چنين وضعيت 

نيروها و برنامة عمليات 
بعدي را توضيح مي داد. 
بعــد از آن بلافاصله به 
برگشــتيم.  خود  مقر 
وسايل خود را از اسلحه 
و مهمات گرفته تا آب 
و غــذا و پتو و كتري و 
سوار  و  برداشــتيم   ....
ماشــين هاي  همــان 
ســردخانه اي  شــبيه 
انتظار  برخلاف  شديم. 
نشــد  بد  حالم  اين بار 
و بــه راحتي به مقصد 
رسيديم. وقتي به آنجا 
رســيديم با يك بيابان 
برهوت و هموار روبه رو 
اگر  اين منطقه  شديم. 
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اشــتباه نكنم به »گردان پل« معروف بود. از قبل 
چند نفر از بچه ها  بــه آنجا رفته و چادر برپا كرده 
بودنــد. ما كه وارد شــديم كار خاصي نبود، فقط 

چادرها را بين دسته ها تقسيم كرديم.
چند روز آنجا مانديم. داوود دانايي كه در فاصلة 
عمليات كربلاي چهار تا آن موقع كه به فاو همراه 
گردان فتح رفته بود به آنجا برگشت. هنوز فراموش 
نكرده ام كه وقتي داوود وارد شــد همه از چادرها 
خارج شــدند و با شــور و احساسات از او استقبال 
كردنــد. در آن چند روز، كار مــا، روزها پر كردن 
كيسه هاي شن و شوخي و صحبت با هم بود. كسي 
نمي دانست كه بســياري از اين بچه ها فقط چند 
روز ديگر در اين دنيا مهمان ما هستند. در فاصلة 
عمليــات كربلاي چهار و پنج چنــد نفر از بچه ها 
به بهبهان رفته بودند كه در اين زمان ايشــان نيز 
برگشتند. يكي از آن ها به من گفت: رفيقت شهيد 
شده! گفتم: رفيقم كيه؟ گفت: مهدي شاهدي، 
تعجب كردم. چون خيال مي كردم مهدي دانشگاه 
است. در حالي كه فهميدم مهدي نزديك به يك ماه 
پيش به گردان فتح پيوســته و براي پدافند به فاو 
رفته بوده و همان جا نيز به شــهادت رسيده است. 
بسيار متأثر شــدم، چون مهدي از دوستان بسيار 
صميمي ام بود. به هر حال در آن روزها كسي مجال 
فكر كردن در اين موارد را نداشت. اطراف ما شلوغ 
بود و با شــروع عمليات كربلاي پنج شلوغ تر هم 
شد. عمليات كربلاي پنج برخلاف انتظار همه در 
محور شلمچه، منطقة عملياتي رمضان، آغاز شد. 
جايي كه اتفاقاً شهر بهبهان بيشترين شهيد را در 

آن تقديم كرده بود. اين بار هم همان اتفاق افتاد.
طبق برنامه، نقشــة منطقه را به ما نشان دادند 
و كاميون ها آمدند و ما را ســوار كردند. هر دسته 
در يك ماشــين. جا تنگ بود و راه ناهموار، غرش 
توپ ها خاموش نمي شد. بعد از چند ساعت حركت 

در هواي ســرد، شب 19 دي ماه بالاخره ماشين از 
حركت باز ماند. از ماشين ها پياده شديم. همه جا 
هموار و مسطح بود، هيچ برآمدگي جز خاكريزهاي 
اطراف جاده وجود نداشت. هوا گرگ وميش بود و 
نماز صبح را به جا آورديم. هر دسته در يك سنگر 
روباز كنار جاده مســتقر شديم. اصلًا حال و هواي 
عجيبي در اين منطقه احساس مي شد. چيزي شبيه 
بوي غربت. صبحانه، نان محلي با پنير داشتيم. من 
و شهيد محسن خاكي كه بي سيم چي دسته بود 
و باقر پورقاسم كنار هم نشسته بوديم. آن روز 
هوا ابري بود. هواپيماهاي عراقي از بالاي ســرمان 
گذشتند و وارد خاك ايران شدند. اين منطقه جادة 
شلمچه بود و نيروهاي زيادي آمادة عمليات در طول 
جاده مستقر بودند. كسي نمي دانست چه خواهد 
شد. كاميون ها مدام از آنجا مي گذشتند و به طرف 
جلو خاك و شن مي بردند، معلوم بود مي خواهند 
در آب ها و باتلاق هاي منطقه جاده بسازند. بعد از 
عبور هواپيماهاي عراقي، از فرماندهي خبر آمد كه 
دسته ها تقسيم شوند. دستة ما دو تيم بود. تيمي 
كه من در آن بودم به آن طرف جاده يعني سمت 
چپ فرستاده شد. بعد از يك ساعت، شايد حدود 
8 صبح درست يادم نيست، هواپيماهاي دشمن باز 
ظاهر شدند. موقعي كه به  آن طرف جاده رفتم به 
غير از بيلچه براي كندن سنگر و كلاه خود با خود 
هيچ چيزي را نبرده بودم. چون دستور هم همين 
بود. البته بادگير تنم بود چون اين را از قبل تأكيد 

كرده بودند.
وقتي هواپيماهاي دشمن، جاده را ديدند شروع به 
بمباران كردند و راكت و موشك پراني شروع شد. يك 
موشك درست در فاصله 10 الي 12 متري من  آن 
طرف كانال افتاد. خود را به زمين چسباندم. صداي 
انفجار مهيبي زمين را تكان داد. خاك هاي اطراف 
به هوا برخاست و به شــدت بر سر و رويم ريخت. 
از شــدت ريختن گِل كه به پشتم خورد فكر كردم 
تركش خورده ام، ولي اين طور نبود. وقتي موشــك 
به زمين خورد يك مرتبه گاز ســفيد و غليظي از 
آن خارج شــد. يك لحظه بعد فرياد شيميايي! ... 
شيميايي! ماسك بزنيد! .... ماسك بزنيد! بلند شد. 
من بلافاصله از جا برخاستم و به طرف سنگري كه 
تجهيزاتمان در آن بود رفتم. ماســكم را پيدا كردم 
و بر سرگذاشــتم. بچه هاي ديگر نيز همين كار را 
كردنــد. ولولة عجيبي بود. باز به همان نقطه رفتم. 
بعد بــراي چند بار ما را به ايــن طرف و آن طرف 
بردند، تا اينكه آن طرف كانال درســت زير جايي 

عمليات كربلاي 
پنج برخلاف انتظار 

همه در محور 
شلمچه، منطقة 

عملياتي رمضان، 
آغاز شد. جايي كه 
اتفاقاً شهر بهبهان 
بيشترين شهيد را 
در آن تقديم كرده 

بود. اين بار هم 
همان اتفاق افتاد
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كه موشك خورده بود رفتيم. در اين لحظه متوجه 
شدم بچه هاي زيادي مصدوم شده اند. آمبولانس ها، 
آژيركشان مجروحين را از منطقه خارج مي كردند. 
گروهان ابوالفضل به شدت آسيب ديده بود، به ويژه 
دستة الحديد كه موشك درست بالاي سنگرشان 
خورده بود و همه كم و بيش لحظه به لحظه منطقه 
را ترك مي كردند. حتــي پرويز همتي كه پيك 
گروهان بود. او كه با تركش موشــك حاوي سلاح 
شيميايي مصدوم شده بود، بلافاصله پس از رسيدن 

به بيمارستان صحرائي شهيد شد.
كم كم آثار مســموميت و جراحت شيميايي در 
دســتة ما و دســتة القارعه هم ظاهر شد. بعضي 
بچه ها مثل محسن خاكي و محسن رضايي و چند 
تن ديگر همان ساعات اوليه رفتند. با گذشت چند 
ســاعت، در دست راســت خود سوزشي احساس 
كردم. اول دســتم خارش گرفت و هر كاري كردم 
خارش از بين نرفــت. تقي گله دارزاده فرماندة 
دســته را ديدم كه دستش را بالا زده و پودري بر 
روي آن مي ريخــت. من نيز هميــن كار را كردم. 
اما جاي آن به  شــدت قرمز شــد. كم كم سوزش 
دســت تحمل ناپذير شــد. كمي در ســنگر دراز 
كشيدم وقتي بلند شدم منطقه تقريباً خالي شده 
بود. اســلحه ها  و تجهيزات بچه ها باقي مانده بود 
ولي خود آن ها رفته بودنــد. صحنة عجيبي بود. 
فاصلة ما در ابتــدا 5 متر بود حالا به دليل تخليه 
شدن منطقه به 50 متر هم مي رسيد. از چشمانم 
به شدت اشــك مي آمد. يكي از بچه ها وقتي مرا 
ديد گفت: »چرا چشمات سرخ شده؟ با اين وضع 
تا يك ســاعت ديگر جايــي را نخواهي ديد.« در 
ساعت 4 بعدازظهر بود كه آقاي حسين اسلامي 
از ســنگري كه من در آن نشسته بودم گذشت و 
گفت: بلند شو كه تو شــيميايي گرفته اي. من و 
ايوب جعفــري و محمدعلي مرتعش و چند 
تن ديگر را ســوار يك ماشين لندكروز كردند و از 
منطقه بيرون بردند. در نزديكي بيمارستان، ماشين 
پنچر كرد. به ناچار، لندكروز ديگري را كه از آنجا 
عبور مي كرد صدا زدند و ما چند نفر را سوار كرد. 
وقتي به بيمارستان صحرائي رسيديم، گفتند اين 
بيمارستان شيميايي ها نيست و آن كمي پايين تر 
اســت. دوباره ما را ســوار يك آمبولانس كردند و 
به آنجا رســانيدند. وقتي آنجا رسيديم بلافاصله 
حمام كرديم. بعد ما را روي تخت خواباندند و سُرُم 
وصل كردند و با آب مقطر چشم هايمان را شستند. 

چشــم هاي من كم كم بسته شــد. هر چه كردم 
باز نمي شد. باورم شــده بود كه ديگر كور شده ام. 
كمي بعد، شــخصي دســتم را گرفت و مرا سوار 
اتوبوســي كرد كه تمام صندلي هاي آن را بيرون 
آورده بودنــد. آن ها مخصــوص حمل مجروحين 
بود. هنوز با سختي مي ديدم. آخر ماشين نشسته 
بودم و تنها هيكل افراد را به صورت تيره مي ديدم. 
ماشين حركت كرد. نصف جان شديم تا به مقصد 
رسيديم. در بين راه وقتي خوب دقت كردم متوجه 
شدم كه تقي گله دارزاده هم نزد من نشسته و در 
طول اين چند ساعت متوجه او نشده بودم. گفتم: 
تقي من نمي بينــم. پرويز قرباني نيز پهلوي ما 
نشسته بود. وقتي رسيديم، تقي دستم را گرفت و 
از ماشين پياده كرد. وارد ساختماني شديم و من 
روي تختي خوابيدم. هنوز حالت تهوع داشتم. هر 
چند چيزي هم نخورده بودم احســاس مي كردم 
تمام امعا و احشايم بيرون مي ريزد چشمم جايي 
را نمي ديد. آنجا شــلوغ بود و سر و صدا زياد، اين 

ساختمان نقاهتگاهي در گلف اهواز بود.
فرداي آن روز، 21 دي ماه، صبح در حالي كه سرم 
گيج مي رفت چنــد تن از بچه از جمله مصطفي 
پوركاظم و محسن رضايي به كنار تختم آمدند. 
مصطفي گفت: حالت چطور اســت؟ گفتم جايي 
را نمي بينم. محســن گفت: من لباس گرفته ام و 
مي خواهم به خط بــروم. او چون زودتر از بقيه از 
منطقه شــيميايي خارج شده بود جراحت زيادي 
نداشت. اين آخرين باري بود كه من صداي وي 
را شنيدم، چرا كه چند روز بعدش در همان 
جبهه شلمچه شهيد شد. چندين روز ما را در 
آنجا نگه داشتند. اما چون معالجات اثري نداشت 
به تهران اعزام شديم. در تهران از طريق دوستاني 
كه براي عيادتم آمده بودند متوجه شدم كه تقريباً 
بيشــتر بچه هاي گردان كه اكثراً همشهري هاي 
بهبهاني يا هم اســتاني هاي خوزســتاني ام بودند، 
بر اثر بمب هاي شــيميايي دشمن جان خود را از 
دست داده اند. بقيه نيز تقريباًَ تماماً همچون خودم 
مصدوم شده بودند و آن ها را به شهرهاي مختلف 

يا به خارج از كشور براي معالجه فرستاده بودند.

پي نوشت 

يك توضيح: اكثــر افرادي كه در اين مجموعه از آن ها نام برده شــد در 
همان عمليات ها و يا در ماه ها و ســال هاي بعد جان شــيرين خود را به 
خاطر حفظ ميهن از دســت دادند. روحشان شاد، ياد و نام و خاطرة همه 

آن ها گرامي باد.
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